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کرونایي فرصت هاي 

کرونــا همچنان می تــازد و با سیاســت های  �
نه چنــدان درســتِ پی درپی متصدیــان امر، فکر 
نکنم حالا حالاها دســت از ســر ما بر دارد. کادر 
درمان به شدت فرســوده هستند و مردمان ما نیز 
چندان مراقبت های بهداشتی را رعایت نمی کنند. 
همــه فکر می کنند در معرض خطر نیســتند؛ اما 
وقتی کرونا گریبانشــان را می گیــرد نه تنها خود 
در معــرض بدترین عواقــب می توانند باشــند، 
بلکه اطرافیان خــود را نیز در معرض خطر قرار 
می دهند و درعین حال ســبب می شوند که کادر 
درمان بیش از پیش فرســوده شوند. ما همچنان 
در مرحله قرمز و هشــدار هستیم و این قرمزی ها 
کماکان ادامــه دارد، اما کرونا تماما بد نیســت. 
همیشــه باید کمی بایســتیم و به آنچه تا به حال 
اتفــاق افتاده نگاهــی دوباره بیفکنیــم. آیا همه 

آنچه بر سر ما آمده تهدید بوده است؟
هیچ پدیده ای کاملا بد یا خوب نیســت. همه 
پدیده ها خاکستری هستند. مهم این است که ما 
کدام سمت و سوی آن را دیده باشیم. آیا فرهنگ 
ما به ما یاد داده کــه تهدیدها را به فرصت بدل 
کنیــم؟ چنین چیزی در فرهنــگ کنونی ما نایاب 
شــده است و هر تهدیدی عملا دست به تخریب 
ما می زنــد. درحالی که اگر فرهنگ ایرانی تاکنون 
ادامه یافته به خاطر انعطاف پذیری و هضم کردن 
سایر فرهنگ ها درون خودش است، وگرنه یکی از 
حمله های بسیار در تاریخ ایران برای هر کشوری 
کافی بود تا فرهنگ آن را از ریشه بکند. به سخن 
دیگر بن مایه ای در فرهنگ ایرانی وجود داشــته 
که تهدیدها را به فرصت تبدیل می کرده اســت؛ 
اما به نظر می رســد این خصلــت مهم فرهنگ 
ایرانــی در دهه های اخیر به شــدت خدشــه دار 
شــده و دیگر نسل های اخیر نمی توانند خود را با 
شــرایط وفق داده و تهدیدها را به فرصتی برای 
توانمندشــدن تبدیل کنند، کرونا نیز از این قاعده 
مستثنا نیســت؛ بااین حال باید هر لحظه به فکر 
تغییر این شرایط باشــیم و فکر می کنم به دلایل 
متعددی کرونــا یکی از فرصت هایی اســت که 
می تواند در تغییر این نقصانی که مانند یک انگل 

به جان فرهنگمان افتاده، به ما یاری برساند. 
چنــد روز پیش پــس از اتمــام کلینیک چند 
دقیقه ای آرام در صندلی ام فرورفتم. شــش ماه 
از آمدن کرونا گذشــته اســت. درست است که 
خسته شــده ام، درست اســت که عزیزانی را از 
دســت داده ام، امــا خودم هم چیزهــای زیادی 
یاد گرفته ام. تجاربی که تا همین شــش ماه قبل 
اصلا برای من قابل تصــور هم نبود. کرونا مانند 
یک موتــور محرکه همــه مفاهیــم را دگرگون 
کرد. از طبابت و آمــوزش تا اقتصاد و چگونگی 
نفوذ دنیای مجــازی در زندگی ما و همه اینها با 
خود مفاهیم جدیدی را بــه دنبال آورد. حداقل 
در این شــش ماه در همین علم پزشکی، اکنون 
تله مدیســین بسیار برجسته شــده و مورد توجه 
قرار گرفته اســت. مــا تازه داریــم ظرفیت های 
فضای مجازی را کشــف می کنیم. تله مدیســین 
هم شامل نحوه ارتباط با بیماران، هم تشخیص 

بیماری و هم آموزش پزشکی می شود. 
موضوعی که نشــان می دهد فضای مجازی 
تا چــه اندازه مفید و پربازده اســت. نکته مثبت 
اینجاســت که با این اینترنت خــراب مملکتمان 

و ســرعت های کمِ آن، چنان با ســرعت بســتر 
آموزشــی آماده و وبینارهای متعددی برگزار شد 
که فکر نمی کنم حتی با بازگشت به شرایط قبل 
از کرونا این روش آموزشــی تغییر کند. این تغییر 
یک ضرورت بــود، اما نکته مهم اینجاســت که 
این تغییر با موفقیت در کشــوری انجام شــد که 
زیرساخت های مناســب برای آموزش مجازی را 
نداشت و هنوز هم ندارد. همین الان جوان های 
مســتعدی به دنبــال ایجاد راه هایی هســتند که 
بتواننــد در همیــن فضای ایران ایــن مقولات را 
گســترش دهند و آن را به حداکثــر بهره برداری 
برســانند و همیــن باعث دلگرمی و خشــنودی 

است.
 کرونا عاملی خــارج از کنترل بود که در عین 
تهدیدهایــی که به  وجــود آورد، از تمام دیوارها 
و محدودیت ها رد شــد و همــه را وادار کرد که 
خــود را با آن وفق دهند. به گمانم کرونا ســبب 
شد بخشــی از محدودیت های بی شماری که در 
جامعه ما وجود دارد، ناکارا شــوند. همین نکته 
می توانــد فرصت های بی شــماری را در برابر ما 
بگشاید. فقط باید با دقت، چشم بگشاییم و آنها 
را ببینیم. در این صورت اســت کــه توانمندتر از 

پیش خواهیم شد.

دغدغه هاى طبیبانه سلام به فردا

چند ماهی اســت که زنان از تعرض ها در ارتباطات 
حرفه ای سخن می گویند. این رویه هرچند اکنون شتاب 
کمتری گرفته؛ اما سبب اتفاقات مهمی شده است. یکی 
از متهمان دســتگیر شــده و یکی دیگــر از عضویت در 
حرفه اش تعلیق شده است. با عباس عبدی، پژوهشگر، 

در این باره کوتاه سخن گفته ایم.
 بحث تجاوز و آزار جنســی در محیط های کاری،  �

رســانه ای و پژوهشی چندی اســت به طور جدی و 
به صورت یك جنبش از سوی زنان مطرح شده است. 
به نظر شما چه روندی سبب شد تا سرانجام خانم ها 

از این مسائل سخن بگویند؟
مهم ترین دلیل از نظر من کوچك شــدن دنیاســت. 
پیش از این برای هر سخن و ایده ای نیازمند دسترسی آزاد 
به رســانه های مکتوب و تصویری بودیم. باید زمینه ای 
فراهم می شد و به گونه ای صدای دادخواهی آنان جایی 
ثبت و منتشر می شد و بررسی می شد که به علل فراوان 
دادگاه ها چنین ظرفیتی را نداشتند. فرهنگ عمومی هم 
بــا آن همراهی نمی کرد. این روزهــا در فضای مجازی 
سخنشــان را به ســادگی می توانند بیان کننــد و از همه 
مهم تر اینکه بلافاصله عــده ای دیگر با آنان همراهی و 
همدلی کردند. این از نظر بحث فنی و تکنیکال است؛ اما 
از منظر دیگر وقتی یکی، دو نفر آسیب دیده چنین مسائلی 
را مطرح کنند، به دیگران این جسارت را می دهند تا آنان 
نیز بتواننــد تجربه های خود را بازگو کننــد و اکنون این 
اتفاق افتاده اســت. از سوی دیگر به نظر می رسد گوش 
شنوا نیز بیشتر شده و نگاه ها تغییر کرده است. این حرف 

که مقصر فقط زنان هســتند، 
کمتــر مطرح می شــود و این 
نکات در شکل گیری این جریان 

اهمیت دارد.
ایــن  � بیــان   چــرا 

مســائل حتــی در بیــن 
فعال  فرهیختــه،  زنــان 
و پژوهشــگر جــزء تابوها 
بــوده و حــس می کردند 
شــنیده  صدای شــان 

نمی شود؟
یــك بخش شــاید به این 
دلیل باشد که پیش از این، آنان 
اعتراضشــان،  می کردند  فکر 
به نتیجــه نمی رســد و فقط 
حیثیــت  هتــک  موجــب 
خودشان می شــود. اگر بر این 

باور باشیم که کاری ســرانجام ندارد، علاقه ای به انجام 
آن نخواهیم داشــت و ترجیح می دهیم ســکوت کنیم؛ 
به ویژه در مســائلی نظیــر اینکه عواقب بعــدی آن، با 
خسارت های زیادی همراه بوده و سبب حذف یا طرد هم 
می شده است؛ اما اکنون این وضعیت سبب همدلی شد 
و آدم های زیادی با آن همسو شدند. یکی از این خانم ها 
اظهار کرده که موضوع را همسرش می داند و او حامی 
پیگیری او اســت. به نظرم نقش این مردانِ فهمیده در 
حمایت از همسران آزاردیده بسیار مهم و ارزشمند است.

 مردان متعرض در حوزه هــای مختلف فرهنگی  �
از هنرمند تا پژوهشگر اجتماعی بودند. این مسئله را 
چگونه می توان تحلیل کرد و چه بســترها و زمینه ای 

سبب شده تا آنان این گونه رفتار کنند؟
نباید این طــور به قضیه نگاه کرد کــه این مردان در 
این حرفه ها بوده  اند. قطعا این مشکل در تمام حرفه ها 
کما بیش وجود دارد و در این نمی توان شك کرد. از سوی 
دیگر شاید یکی از دلایلی که زنان مورد تعرض قرار گرفته  
توانســته اند این مســائل را مطــرح کنند، شــجاعت و 
دسترسی هایی بود که داشته اند. این زنان شجاع، پیشگام 
هســتند؛ حتی وقتی طــرف آنها افراد شناخته شــده ای 
باشــد؛مثلا زمانی که این اتفاق برای خانمی در شرکتی 
رخ می دهــد، مــردم، شــرکت، رئیــس شــرکت و... را 
نمی شناســد، او چگونه می تواند وارد میدان شــود؟ اگر 
وارد شــود، ممکن اســت هزینه های زیــادی بپردازد و 

مشــکلات متعددی برایش به وجود بیاید. کســانی که 
اکنون قدم نهاده اند و داوطلب بیان این اتفاقات شده اند، 
هم دسترسی های خوبی به رسانه ها دارند و هم ضریب 
امنیت آنهــا بالاتر اســت و هم فرد متعــرض به دلیل 
شهرت، شکننده تر و آسیب پذیرتر است؛ بنابراین نباید فکر 
کنید چرا زنان حوزه های دیگر تاکنون ســخن نگفته اند 
و تنهــا در این حوزه های فرهنگی اتفــاق می افتد. البته 
ویژگی های برخی حرفه ها می تواند اثرگذاری بیشــتری 
در بروز این تعرضات داشــته باشــد؛ مثلا موقعیت ها و 
انگیزه های بیشــتری را در افراد به وجود بیاورد که آنان 
بیشتر دســت به تعرض بزنند که این حرفه ها را به طور 

خاص باید بررسی کرد.
البته در سؤال قبلی منظور این است که از مردان  �

ایــن حوزه ها با توجــه به جایــگاه و دانش انتظار 
بیشــتری می رفت، مثلا به تازگی یکــی از اعضای 
انجمن جامعه شناسان به دلیل مطرح شدن تجاوز و 
آزار و اذیت خانم ها، عضویتش تعلیق شــد که این 

تعلیق باعث امیدواری افراد آسیب دیده شد.
فراموش نکنیم که این اتهامات بسیار موضوع مهمی 
اســت و باید به آن عادلانه رســیدگی شود. در این مورد 
خاص، تعلیــق عضویت روند عادی اســت ، اصلا بهتر 
است خود افراد عضویتشان را تعلیق کنند تا به موضوع 
رســیدگی شود. درباره فســاد هم این رفتار را داریم مثلا 
وقتی یك مقام مسئول متهم به فساد می شود، استعفا 
می دهد تا به ماجرا رسیدگی شــود (متأسفانه در ایران 
چنین نیســت) تا حکم قضائی، حکــم اخلاقی یا حکم 
و... صادر می شــود  حرفه ای 
می تــوان  آن  براســاس  و 
نتیجه گیــری قطعــی کــرد. 
تعلیق عضویت باید به عنوان 
یك پیش شــرط رسیدگی های 

منصفانه تلقی شود.
 آیــا این رویــه می تواند  �

ادامــه پیــدا کند و مســئله 
تعــرض می تواند در صنوف و 
شود  پیگیری  دیگر  حرفه های 
یا هنوز زمینه اش فراهم نشده 

است؟
مطلقا  موضوعــات  ایــن 
منحصــر بــه حرفه هایی که 
مطرح شــده، نیســت. اتفاقا 
کســانی که در ایــن حرفه ها 
مشغول هستند، به دلیل حس 
مسئولیت پذیری ای  که دارند، این مسائل را مطرح کردند. 
حالا اگر در حرفه ای چنین حســی وجود ندارد یا فضای 
عمومی آن به گونه ای است که افراد متعرض و متجاوز 
از امنیت بیشــتری برخوردار هســتند، حســنی برای آن 
حرفه محسوب نمی شود. هرچه بیشتر درباره این مسائل 
در حرفه های مختلف سخن گفته شود، امنیت بیشتری 
بــرای زنان فعال در آن فراهم می شــود تــا اینکه فقط 
منتظر باشیم تا یك ســری قاعده های حقوقی و اخلاقی 

در آنها شکل بگیرید.
 آیــا روزنامه نــگاران در هموار کردن این مســیر  �

می توانند نقش بیشتری داشته باشند؟
روزنامه نگاران می توانند بیشترین نقش سازنده را در 
دفاع از افرادی که به آنها تعرض شــده  است، ایفا کنند. 
گفت وگوی اخیر خانم الناز محمدی از نمونه های خوب 
برای تأیید این مدعاســت. اتفاقا در زمستان سال گذشته 
هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران به چند نفر از 
همکاران خانم مأموریت داد که در این باره و با مشــورت 
کارشناسان طرح اجرائی مناسبی را تهیه کنند که شامل 
آموزش، نظارت و... شــود که متأســفانه با شیوع کرونا 
همــه برنامه ها دچار اختلال شــد و امیدواریم در آینده 
نزدیک طرح خود را نهایی و اجرا کنند. همچنین انجمن 
آمادگی دارد از طریق یک کارگروه معتبر و حافظ اســرار 
به ادعاهای افراد رســیدگی و مساعدت های مناسب را 

انجام دهد.

عباس عبدي، پژوهشگر  اجتماعي گفت وگو  با 
زنان  شجاعانه پیشگام شدند

روزها

به  زمین  رحم  کنیم
هفتــه ای که در پیش رو داریم، هفته ای اســت که 
در سراسر جهان درباره زباله ها اطلاع رسانی می شود . 
زباله ها و آســیب های آنها به زمینی که در آن زندگی 
می کننــد، اکنون بخش زیادی از دغدغه مردم اســت . 
واقعیت این اســت که هر روز این خبــر را می خوانیم 
که حجم زباله هــا در دریاها و اقیانوس ها نگران کننده 
است. با آمدن پاندمی، شــاید بسیاری از دیدن تصاویر 
ماســك هایی که در اقیانوس ها و رودخانه ها رها  شده 
بود، شوکه شدند. هر روز هم که می گذرد، این موضوع 
باعث تعجب بیشــتری اســت که برای بســیاری این 
وظیفه ســاده یعنی نریختن زباله در بستر رودخانه ها 

را فراموش می کنند و مشکلی 
زباله های  جمــع آوری  ماننــد 
دریاها  کنار سواحل  در  موجود 
پیش می آید. بسیاری از گروه ها 
در جهت پاک ســازی حاشــیه 
رودخانه هــا و دریاهــا شــکل 
می کنند .  فعالیــت  و  می گیرند 
همه مــا در خاطراتمان به یاد 
می آوریم که از جاهایی ســخن 
می گفتند که باورمان نمی شــد 

در آنجا آشــغالی پیدا شــود؛ از جمله تصاویری که از 
دماوند و حجم بالای آشغال های رها شده در آن منتشر 
شده بود. شاید این هفته که برابر است با هفته جهانی 
پاک سازی کره زمین از زباله ها فرصتی باشد تا بسیاری 
در جهــت کاهــش زبالــه گام بردارند. ایــن واقعیتی 
دردناك اســت که زباله ها همه جا هســتند، در دریاها 
و اقیانوس ها، در کوهســتان ها، در جنگل، در حاشــیه 
جاده ها، در جامعه شــهری، در زمین های کشــاورزی 
و در سراســر زمین. این هفته فرصت خوبی اســت که 
توجه هم خودمان و هم دیگران را به حجم زباله هایی 
که تولید می کنیم، جلب کنیــم و برای جمع آوری آنها 

راه حل هایی پیدا کنیم.

زیرپوست شهر

در پی انتشــار مطلبــی از این جانب در روزنامه «شــرق» تحت عنوان «شــفافیت و 
اعتمادســازی امر خیر» که در آن موضوع ضرورت های شفاف ســازی عملکرد سمن ها 
برای جلب اعتماد مردم و توســعه فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری مطرح شــده بود، با 
ســؤالات متعدد دوستان و آشــنایان مواجه شــدم که چرا درباره چگونگی و روش های 
شفاف ســازی توضیح نداده اید؛ بنابراین برای احترام به این بزرگواران و ســایر خوانندگان 
توضیحاتــی ارائه می دهم. واقعیت این اســت که از زمان طــرح نظریه دهکده جهانی 
تاکنون تغییرات زیادی رخ داده اســت. اکنون در دنیایی هســتیم که انگار همه یکدیگر 
را می شناســند و نامکشوفه ای برای انســان وجود ندارد؛ انگار در خانه شیشه ای زندگی 
می کنیم که همه گوشــه ها و زوایای آن برای دیگران آشــکار اســت. این فرضیه درباره 
سمن ها نه تنها شدنی بلکه ضروری اســت. زمانی که شفاف سازی عملکرد تشکل های 
مردم نهاد مطرح می شود، طبیعی است که بپذیریم این حق مردم است که بدانند منابع 
مالی اختصاص داده شــده ایشــان تبدیل به چه خدمتی شده و چه نتیجه ای برای اقشار 
آســیب پذیر داشــته اســت، با عنایت به اینکه اســاس و بنیان خیریه ها، سمن ها و دیگر 
تشــکل های مردم نهاد بر پایه مشــارکت مردمی و حضور و تعامل با مردم گذاشته شده 
اســت. پس هیچ فعلی نباید پوشــیده از مردم و بدون اطلاع آنان به اجرا گذاشته شود؛ 
بنابراین در مسیر اطلاع رسانی و شفاف سازی توضیحاتی درباره ساختار و ارکان تشکل های 
مردم نهاد و خیریه ها ارائه می شــود. همه تشکل ها هیئت  امنا دارند؛ یعنی گروهی از سر 
احساس مسئولیت و انسان دوستی دست همکاری به یکدیگر داده و مؤسسه ای را ایجاد 
کرده انــد، با این نیت که خدمتی را به اقشــار کم برخوردار یعنی جامعه هدفشــان ارائه 
دهند و آنان را برای توانمندشــدن یاری رســانند. هیئت  امنا از بین خودشــان افرادی را 
که دارای زمان کافی، عشــق و علاقه به دیگران هستند، انتخاب می کنند تا تحت عنوان 
هیئت مدیره ســازوکار های انجام کار خیر را فراهم و تســهیل کنند و با ارائه راهکارهای 
مناسب خدمت رسانی را هموار کنند و دیگران را برای مشارکت و معاضدت تشویق کنند 
و مســئولیت شــکل دهی هر خدمت و برنامه ای را بر عهده دارند و در مقابل هیئت  امنا، 
مردم و دستگاه ناظر پاسخ گو هســتند، مدت خدمت هیئت مدیره معمولا دو سال است 
تا پیوســته انرژی جدید وارد سمن شود و افراد بیشتری وارد فرایند خدمت رسانی شوند. 
برای آنکه فعلی مغایر اساسنامه سمن واقع نشود، چارچوب ها رعایت و اهداف محقق 
شود و در مسیر خدمت رسانی، مطابق خواسته و انتظار مردم مشارکت کننده انجام پذیرد، 
به خصوص منابع مالی در جای خود و به صورت بهینه هزینه شــود، بازرس یا بازرسانی 
برای مدت یک ســال انتخاب و هر  ســال تجدید انتخابات می شــوند. این بازرسان دارای 
اختیارات کافی هستند تا فعل نظارت و بررسی عملکرد به شکل صحیح و در چارچوب 
نیت مردم مشارکت کننده انجام پذیرد. موضوع دیگر آنکه در خیریه ها رئیس وجود ندارد 
بلکه شــخصی به عنوان مدیر عامل برای دو سال انتخاب می شود تا تصمیم گیری بر پایه 
مشورت و تبادل نظر انجام پذیرد. مدت خدمت مدیرعامل هم دو سال است اگرچه امکان 
انتخاب مجدد وی وجود دارد. ملاحظه می شود که سازماندهی مؤسسه های مردم نهاد 
تعاملی و شورایی و بر مبنای تبادل نظر و خرد جمعی است. دعوت و درخواست از مردم 
برای مشارکت و همکاری در امر خیر هم فقط برای جذب کمک مالی نیست بلکه برای 
هم فکری، همراهی و استفاده از خرد جمعی برای خدمت رسانی شایسته است. از آنجا 
که مردم به اندازه کافی در جریان ســازوکارهای اداره و چگونگی نظارت دســتگاه های 
متولی و حاکمیت خرد جمعی بر مؤسســه های خیریه و سمن ها نیستند، ضرورت دارد 
با هدف شفاف ســازی و جلب اعتماد عمومی حداکثــری اقدامات ضروری انجام پذیرد. 
برخی اقدامات و روش ها که می تواند در مســیر شفاف سازی مؤثر باشد، شامل این موارد 
می شود: ۱-بیلان عملکرد مالی یعنی همه کمک های مردمی دریافتی و چگونگی تأمین 
منابع دیگر و خدمات ارائه شــده به صورت مشــروح و دوره ای از طریق رسانه ها و شبکه 
مجازی منتشر شود و پیوسته در معرض استحضار مردم باشد. ۲- امکان حضور مردم در 
مؤسسه و ملاحظه برنامه ها و ارائه خدمات فراهم شود و هیچ محدودیتی هنگام بازدید 
از مؤسسه جز رعایت شأن و احترام خدمت گیرندگان مطرح نشود. ۳-هنگام درخواست 
از مردم برای کمک رســانی و مشــارکت در اجرای پروژه یا ارائــه خدمت، فرایند و میزان 
کمک اهداشده و هزینه انجام شده به صورت منظم و پیوسته و شفاف تا تکمیل پروژه یا 
اتمام کمک رســانی به مردم و مشارکت کنندگان اطلاع رسانی شود. ۴- اگر چه مؤسسه ها 
به منظــور رعایت اصل محرمانه نگه داشــتن اطلاعات مجاز به اعلام مشــخصات افراد 
ســرویس گیرنده نیســتند اما باید به طریق اطمینان بخشِ دیگری نیکوکاران و حامیان را 
در جریان شــیوه خدمت رسانی قرار دهند. ۵-در صورت درخواست حامیان و نیکوکاران 
اعلام اسامی خدمت گیرندگان فقط بعد از موافقت شخص کمک گیرنده و با رعایت شأن و 
احترام آنان باید به طریق مقتضی به استحضار رسانده شود. ۶- از طریق برگزاری نشست 
خیریــن، حامیان و مشــارکت کنندگان و ارائه گزارش ها و توضیحات و تشــریح خدمات 
به صورت دوره ای شفاف ســازی کافــی انجام پذیرد. این چند مــورد فقط نمونه هایی از 
فرایند ها و مسیر شفاف سازی است هر تشکلی به روش خود مردم را در جریان چگونگی 

ارائه خدمات می گذارد.

خیریه هاي شیشه اي
گزارش

با روی کارآمدن یک مجلس اصولگرا بار دیگر مسئله فرزندآوری و تشویق 
به زادوولد در دســتور کار یکی از قوای سه گانه کشور قرار گرفت. نمایندگان 
اکثــرا تازه راه یافته به مجلس که همین چنــد روز پیش صدمین روز فعالیت 
خود را در خانه ملت پشت سر گذاشته بودند، در ادامه طرح های جدیدی که 
صحن آورده اند و از طرح های تشویقی فرزندآوری هم رونمایی کرده اند. ابتدا 
این ســید علی موسوی، نماینده ملکان بود که از طرح اعطای سهام به فرزند 

سوم خانواده ها خبر داد.
 ســیدعلی موســوی می گوید: «در طرحی که اخیرا برای تشویق افزایش 
جمعیت و زاد و ولد تدوین کردیم، قرار اســت برای فرزند ســوم و چهارم به 
بعد سهامی از شــرکت های معتبر دولتی از جمله پالایشگاه و پتروشیمی ها 
به عنوان «ســهام آیندگان» تخصیص داده شــود». چنــد روز بعد از این هم 
نماینده ملکان در تشــریح بیشتر طرح تشــویقی زادآوری مجلس از تشکیل 
بنیاد ملی افزایش جمعیت خبــر داد و گفت: «بخش اول این طرح، مربوط 
به بحث بنیاد ملی افزایش جمعیت است که دلیل اصلی ما برای این مسئله 
ایجاد نظم و تمرکز بیشــتر در اجرای طرح اســت، چون بیشتر طرح هایی که 
تاکنون درباره افزایش نرخ جمعیت مطرح و به همه وزارتخانه ها، دستگاه ها 
و نهاد های مربوطه ابلاغ شده، نیازمند یک سکانداری واحد و مشخص بوده 
است؛ بنابراین ما پیشنهاد ایجاد بنیاد ملی افزایش جمعیت را مطرح کردیم. 
به گفته وی، این تمرکزگرایی باعث می شــود که بنیاد ملی افزایش جمعیت 
ســکانداری بحث افزایش نرخ رشــد جمعیت را عهده دار شود. البته ما در 
طرح پیش بینی کردیم که این بنیاد زیر نظر دولت و مشخصا زیر نظر مستقیم 
رئیس جمهوری فعال باشــد و شــخص رئیس جمهوری، ریاست این بنیاد را 
انتخاب کند. اعتقاد ما این اســت که ایــن بنیاد باید یک نهاد قوی و قدرتمند 
برای اداره بحث افزایش جمعیت باشــد». اما اینکه چنین طرح هایی تا چه 
میزان می تواند منجر به تشــویق به زادوولد شود، همچنان سؤالی است که 
طراحان طرح برایش پاسخی ندارند؛ چراکه شاید مهم ترین مسئله در شرایط 
کنونی ایران برای تشــویق به فرزندآوری مسئله اقتصادی و امنیت اقتصادی 

خانواده هاست. 
چیــزی که نماینــدگان مجلس هم ســعی کردند بــا مطرح کردن طرح 
ارائه ســهام خانواده ها را با آن تشــویق کننــد اما غافل از اینکــه مهم تر از 
این کاتالیزورهای اقتصادی ایجاد حســن اعتماد در میان شــهروندان ایرانی 
اســت. چیزی که موجب شــود آنها با اعتماد به دولت هــا و مجلس ها گام 
بردارنــد. همان طور که می دانیم ســال ۱۳۸۴ و در زمان قدرت داشــتن یک 
دولــت و مجلس اصولگرا قانون تســهیل ازدواج جوانان تصویب شــد تا با 
تشــویق جوانان بــه ازدواج در نهایــت چالش کاهش نــرخ زاد و ولد را هم 
ترمیم کنند. حتی در همان ســال ها محمود احمدی نژاد که استاد طرح هایی 
پر ســروصدا بود، مقرر کرده بود برای همه فرزندان زیر ۱۸ سال خانواده های 
ایرانــی یک میلیون تومان پس انداز در نظر گرفته شــود تــا خانواده ها به این 
بهانه به فرزندآوری تشــویق شــوند. طرحی که پنج ماه بیشتر دوام نیاورد و 
بعد از دســتور کار خارج شــد. نتیجه چنین طرحی نه یــک آزمون و خطا در 
حوزه طرح های تشــویقی فرزندآوری که یک سلب اعتماد عمومی بود. حالا 
و بعد از آن طرح و همچنین سخنرانی های فراوان و بدون خروجی ملموس، 
نماینــدگان مجلس می خواهند با تکیه بر بورس و بازار ســرمایه از پس نرخ 
پایین زادوولد در کشــور برآیند. غافل از اینکه بــازار بورس خودش یک بازار 
پرریسک اســت و در شــرایط پرالتهاب اقتصاد ایران اصلا یک محرک خوب 

برای تشویق به فرزندآوری نیست. 
اتفاقــا هم زمانی بیــان این طرح و روزهای قرمزپوش بــودن بورس ایران 
هم موجب شــد تا احتمال کارآمد نبودن این طرح بیشتر از قبل پررنگ شود. 
همچنین شــاید این تلنگری برای نمایندگان مجلس باشد که بدانند با چنین 
طرح هایــی تنها خاکروبه هــا را زیر فرش می کننــد و کار مهم و اصلی برای 
ایجاد شــوق و انگیزه در شــهروندان برای زادآوری حداقل در شرایط فعلی، 
وضعیــت اقتصادی پایدار و باثبات اســت. در واقع هرکدام از این طرح ها در 
یک شرایط اقتصادی ناپایدار چیزی جز ســلب اعتماد را برای شهروندان در 
پی ندارد. شــهلا پورکاظمی، جمعیت شناسی است که این روزها در نقد این 
طرح مجلس به خبرگزاری ایســنا گفته: «در سیاســت گذاری ها تنها مباحث 
اقتصادی مطرح نیســت، بلکه بحث اعتمادســازی، ثبات اقتصادی و امنیت 
اقتصادی نیز مطرح اســت. همچنین ثبات اقتصادی بســیار گسترده است و 
فقط به معنای قرار دادن پول در اختیار مردم نیســت. اعتمادســازی هم در 
جوامع هنگامی ایجاد می شــود که عملکرد دولت برای مردم شفاف باشد و 
دولت بــه وعده های خود عمل کند، در غیر این صورت اعتماد مردم کاهش 

می یابد».

فرزندآورى با محرك بورس قرمزپوش؟
نبى االله عشقى ثانى

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


